
13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

835

گزارش به ناصرالدين شاه قاجار
دربارة حشمت  الملك و شهاب  الملك و منطقة قائنات و سيستان و بلوچستان

 محمّد گلبن

فاضل  محترم  آقاي  عبدالرضا سالار بهزادي  در تأليف  ارزندة  خود دربارة  بلوچستان  كه  در سال 1372  ش . 
ــتان  و  ــار يافته،  به  برخي  از كتبي كه   به  اوضاع  تاريخي سيس ــار يزدي  انتش از طرف  دفتر موقوفات  دكتر افش
ــاره فرموده اند. تا حدود پنجاه  ـ شصت  سال  پيش ، مطالعه  و بررسي  اوضاع  اين  ــتان  پرداخته شده، اش بلوچس
ــياري  درباره  استانِ سيستان  و  ــوارى بود، اما  امروزه كتاب ها، مقالات  و گزارش هاي  بس ــتان،   كاري  دش  اس
بلوچستان  انتشار يافته؛  از اين  روي  يك  محقق  دقيق  و آگاه  به  راحتي  مي تواند به  سرگذشت  استان  سيستان  

و بلوچستان  وقوف  پيدا كند.  
نگارنده  در خاطر دارم  كه  قريب  چهل  سال  پيش  قرار بود يك  كار دولتي  مهم  در  اين  استان  انجام  شود. 
ــركت كرده  بودند. يكي  از آن  پيمانكاران  براي كلي  و  ــركت هاي  بزرگ  در آن  مزايده  ش چندين  پيمانكار و ش
جزيي  روند آن  مزايده  را به طور وضوح  در سه  مجلد رحلي تدوين كرده  بود و در پايان  جلد سوم،  فهرست كلية  
ــتان  سيستان  و  بلوچستان  مطالعه كرده،  نوشته  بود؛ حتي  فهرست گزارش هاي  دوران   مطالبي  را كه  دربارة  اس
ــتان  ديده  بود، ياد كرده  بود. يكي  از  ــتان  و بلوچس ــتان  سيس قاجار و كتاب هايي  را كه  به  هر زبان  دربارة  اس
مترجمان  معروف  كشور كه  در آن  ايام  رياست  يكي  از كتابخانه هاي  كشور را به عهده داشت،  سال ها دنبال  
ــت  منابع  بود. بارها به  بنده  مراجعه كرد و پرسيد كه  چگونه  مي تواند  نسخه اي  از اين  فهرست  منابع  آن  فهرس
ــت   ــت  را  ديده  بودم  اجازه  يادداش ــراي  كتابخانه  تهيه  كند؛  من  هم  كه  آن  فهرس ــت  ب ــه  خيلي  مهم  اس  را ك
ــت  مقالات ، رسالات  و كتاب هاي  بسياري  براي   ــتم . اما امروز خوشبختانه  فهرس برداري  از آن  منابع  را نداش
ــتان  و بلوچستان  در دست  است  و هر محققي  كه  بخواهد دربارة  استانِ سيستان   ــتانِ سيس مطالعة  ادواري  اس
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ــي  به  اين  منابع  براي  او غنيمت  است . اكنون گزارشي  را كه  گزارشگر آن   ــتان  تحقيق  كند، دسترس و بلوچس
معلوم  نيست  و متأسفانه  تاريخ  تحرير ندارد، تقديم  مي دارم .

ــخصي  از طرف  ناصرالدين  شاه  قاجار يا مظفرالدين  شاه  به  ــت  كه  ش صورت  اين  راپرت ، هجده  صفحه  اس
ــتان  اعزام  شده  كه  به  وضع  حشمت الملك  و شوكت الملك  رسيدگي  كند و ايشان  را به  تهران   قائنات  و سيس
ــندي  است  بيانگر گوشه هايي  از روند و عملكرد زورمداران  ــود. و چون  اين  راپورت  س  بياورد كه  موفق  نمي ش

 منطقه  و مردم  شريف  و زحمت كش  استانِ قائنات  و بلوچستان، حايز اهميت است.
«صورت  راپورت ، مأموريت  اين  خانه  زاد است  به  قائنات  و سيستان  بر حسب  امر مبارك  اعلي حضرت  قدر 
قدرت،  اقدس  شهرياري ـ  ارواحنا فداه  ـ در روز بيستم  شهر ذي حجة الحرام  به  جهت  اصلاح  امور ورثة  مرحوم 
 مير علم خان  مأمور به  قائنات  گرديد؛ وقتي  به  سبزوار رسيد، جناب  شريعتمدار آقاي  سبزواري  ديدن  اين  غلام  
ــمت الملك  چند روزي  است  به  ارض  اقدس  آمده،  معلوم  شد كه  ده  ــريف  آوردند و مذكور داشتند كه  حش تش
ــان  به  حركت  نبود  ــان  آمده  بودند. بعد از ملاقات  هر قدر اصرار نمود، مقصودش  روز قبل  از ورود خانه  زاد ايش
ــعي كرد كه  مشاراليه  را همراه  ــختي  نبود، در نهايت  ملايمت  هر قدر س و از آنجايي كه  اين  غلام  مأمور به  س

 ببرد، ابداً تمكين  به  رفتن  قائنات  را نداشت .
در اين  ضمن  براي  اينكه  متعذر به  عذر شود، جراح  فرنگي  آورده ، مرض  بواسيري  كه  داشت،  برُيد. وقتي  
ــختي  صبر نموده .  ــت ، مدت ها در كمال  زحمت  و س ــتري  افتاده  اس ــد كه  در تختخواب  بس غلام  خبردار ش
مقصودش  اين  بود كه  شوكت الملك  را هم  به  خراسان  احضار  نموده،  در ارض  اقدس  قراري  در كارهاي  آنها 
ــتطاب  اجل  اشرف  افخم  صدراعظم  عرض  نمود. محض  اطمينان  ــود. مراتب  را به  حضور حضرت  مس داده  ش
ــت  فوج  و سوار و بلوك  خوسف  نيز ضميمة  حكومت  ــمت الملك  حكمي  صادر فرموده  بودند كه  مي بايس  حش
ــتان  باشد. هركس  حكومت  سيستان  را قبول  مي كند، به  انضمام  فوج  و سوار بلوك  خوسف  قبول  نمايد   سيس

و قائنات  به  تنهايي  را ديگري  قبول كند.
ــمت الملك  را مطمئن   ــمت الملك  بود، به  مجرد صدور اين  حكم  حش ــون  اين  مطلب  مطابق  ميل  حش  چ
ــه  با مرحوم  ــبتي  ك ــطة  نس ــمت  قائنات  برد. در بين  راه  به  واس ــدس  حركت  داده،  به  س ــوده ، از ارض  اق نم
ــت  و مرحوم  شده  بود، خواهش  نمود كه  براي  تعزيت  و سر سلامتي  به طون  و طبس  رفته  و   عمادالملك  داش
ــيد، ايشان   ــته،  به  قائنات  مراجعت  نمايد. بعد از يك  ماه كه  خانه  زاد در قائنات  انتظار كش عيالش  را هم  برداش
آمدند. پس  از ورود حكم  را اظهار نمود. شوكت الملك  تمكين  ننموده ، عريضة  تلگرافي  عرض  نمود. حضرت  
مستطاب  اجل اشرف  افخم  صدراعظم،  جواب  فرموده  بودند كه  مقصود از اين  حكم  اين  بود كه  حشمت الملك 
 از ارض  اقدس  حركت  كرده،  به  قائنات  برود، ولي  حكم  همان  است  كه  سابق  شده ؛ نبايست  از قرارداد اوليه، 

 هيچ  يك  تخلف  نماييد.
پس از زيارت  اين  حكم  مبارك  حشمت الملك  به  قرارداد اوليه  تمكين  داشت  و نه  شوكت الملك  به  قرارداد 
جديد. به  اين  جهت  اسباب  معطلي  و سرگرداني  جان نثار گرديد. هر قدر به  ملايمت  و از در نصيحت  و اندرز 
ــد. گاه  به  وعده  و نوُيد و گاه  به  تهديد و وعيد و گاه  به  مرحمت  ملوكانه  اميدواري  داد؛ اصلاً  برآمد، مؤثر نش
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ــختي  نبود، ناچار به   نپذيرفته،  در نهايت  غرور و بي اعتنايي  رفتار مي نمودند. و اين  غلام  هم  كه  مأمور به  س
ملايمت  و نصيحت  پرداخته . در نهايت  زحمت  عنوان  تقسيم  املاك  و اموال  حضرات  را نمود؛ درصورتي  كه  
ــمت الملك  از  ــوكت الملك  بود و ممكن  نبود كه  حش بعد از فوت  پدر، جميع  املاك  و مخلفات  در تصرف  ش
املاكش  يك  سير گندم  و جو بگيرد، هشتاد و پنج  پارچه  ملك  شش دانگي  را در ميانة  ورثه  تقسيم  نمود، به  
ــهم  كليه  ورثه  موافق  ميل  و رضايت  خاطر و دلخواه  همگي   نوعي كه  با وصف  آن همه  مخالفت  و ضديت  س
ــيم  نامة  مُفصل  و مشروح  به  خط  و مُهر خودشان  و تمام  علما و مجتهدين  گرفته،  به   ــيم  نموده  و تقس را تقس
حضرات  داده  و سهم  هر يك  را هم  به  تصرف  آنها داده،  به  قسمي  كه  همگي  راضي  و ممنون  و شاكر بودند.
 اما وضع  ولايت  و رفتار حضرات  را با رعيّت  بيچاره  اگر بخواهد مفصلاً و كما هو حقه  معروض  دارد، باعث 
ــت  في يد الغال ، نه  صاحب  ملك  و مالند و نه  صاحب   ــد. مختصراً اهالي  كامليّ  ملالت  خاطر مبارك  خواهد ش
عصمت  و عيال  خود. حضرات  شخصاً از وضع  ولايت  و سرحد و جمعاً من  الوجوه  خبر ندارند. شب  و روز هر 
يك  در كلالته  در دو فرسخي  شهر منزل دارند و علي  الاتصال مست  شراب  و عرق  هستند و از خمار ترياك ، 
دقيقه اي  هشيار نيستند و زمام  حكومت  به دست  چند نفر نوكر الواط  از خدا بي خبر است . به  هر طور كه  ميل  
آنهاست ، رفتار مي نمايند و مردم  بيچاره  هم  از وقتي  كه  چشم گشوده اند، خود را اسير و گرفتار دست  مرحوم 
 پدر و اجداد حضرات  ديده اند. و حال  هم  گرفتار خودشان  هستند و هيچ  به  خيال  آنها نمي رسد كه  ممكن است  
اولياي  دولت  ابد آيت  يك  وقتي  آنها را معزول  نمايد. لهذا در كمال  سختي  و عسرت  به  سر مي برند و از ترس ، 
ــطة  عداوت  و مخالفت  اين دو برادر، همواره  دوچار صدمه  ــكايت  ندارند. اهالي  بيچاره  به  واس جرئت  عفو و ش
ــطة  غرضي  كه  با يكديگر دارند، به  مردم  بيچاره  ظلم  و تعدي  نموده،  رعيت  فقير  ــتند و به  واس  و اذيت  هس

وجه  مصالحه  واقع شده  و قدرت  نفس  كشيدن  هم  ندارند. خداوند هيچ  مسلماني  را اين  قسم  گرفتار ننمايد.
ــا نرفته؛  امورات   ــت  و هيچ  بدانج ــتان  به  كلي  بي خبر اس ــد از فوت  پدر، از  وضع  سيس ــمت الملك  بع حش

سيستان  و سر حد را واگذار و تفويض  به  پسر ده ساله  و چند  نوكر نموده  است .
ــر حد  ــر حد آمده  بود. مدتي  هم  در آن  س ــول  انگليس  جهت  بازديد س قبل  از رفتن  خانه  زاد، جنرال  قونس
ــهر جديدي  بنمايد تا زماني كه   ــته  و آب  رودخانه  را ببرد و بناي  ش ــدي  بس گردش  نمود. به  خيال  افتاد كه  س
ــودم  و تفصيل  را به  عرض  حضور مبارك   ــغول  بودند؛ مگر به  حضرات  عرض  نم ــان  نثار در آنجا بود، مش ج
ــايد حشمت الملك  بفرستد و ممانعت  نمايد. ديگر از آن  وقت  به  بعد، خانه  زاد  ــانده،  ش اولياي  دولت  قاهره  رس
ــغولند و اگر از طرف  اولياي  دولت  ممانعت  نشود، سدي  بسته،  احداث   ــد يا خير و مش خبر ندارد كه  موقوف  ش

شهر جديد بشود، سيستان  به  كلي  خالي  از سكنه  خواهد شد.
اما در باب  قشون  ولايتي ، اينها در سال  براي  دو فوج  سرباز و هشتصد نفر سوار از ديوان  اعلي،  مواجب  و 
جيره  و سيورسات  مي   گيرند. اين  غلام  هر قدر اوقات  صرف  نمود كه  فوج  و سوار را سان  ببيند، ممكن  نشد و 
معلوم  مي شود كه  هيچ  سرباز و سواري  ندارند. در وقت  لزوم،  چند نفر رعيت  را به  اسم  سرباز بدون  ملبوس  و 
تفنگ  حاضر مي سازند و در سال  مبالغي  به  اسم  حقوق  فوج  و سوار گرفته،  مي خورند. در تمام  سرحد سيستان، 

 به  همه  جهت  صد نفر سرباز نيست .
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ــرهنگ  توپچي   ــرتيپ  و س ــال  قبل  مبالغي  مخارج  فرمودند. چند عراده  توپ  با س در باب  توپخانه،  دو س
ــوكت الملك  در بيرجند در  ــد. تمام  توپ هايي  كه  فرستاده  شده  است،  ش ــرحد حاضر باش ــتادند كه  در س فرس
ــرهنگ  ذخيره  كه  مأمور محافظت  توپ  است ، هر قدر مي خواهد كه آنها  ــت . س اطاقي  ريخته  و قفل نموده  اس
ــت  در سرحدي  مثل  سيستان  به  جز دو عراده  توپ  شكسته  كه  از قديم  بوده  است،  را پاك  نمايد، مأذون  نيس

 ديگر چيزي  نيست  كه  آن  هم  نه  چرخ  دارد و نه  هيچ؛  فقط  لولة  شكسته  باقي  و در زير خاك  پنهان  است .
ــتيد،  ــتان  بفرس ــوكت الملك  اصرار نمود كه  از اين  توپ هاي  جديد دو ارابه  به  سيس هر چه  جان  نثار به  ش
تمكين  ننمود. سر حدي  مثل  سيستان  داراي  يك  ارابه  نيست.  سابقاً هفتاد رأس  اسب  به  جهت  توپخانة  قاين 
 و سيستان،  مقاطعة  حضرات  بود. حال  چند سال  است  حسب الامر ديوان  اعلي  مقاطعة  اسب  را بر هم  زده اند. 
ــب ، يك  رأس  بز هم  به هم  نمي رسد. هر وقت  ــتان  و نه  در قاين،  عوض  هفتاد رأس  اس نه  در توپخانة  سيس
ــيده،   ــليك  نمايند، گاو مي آورند به  توپ  مي بندند. توپچي  بيچاره  مجبوراً  به دوش كش  در ايام  عيد بخواهند ش
بيرون  مي برند. بعد از اينكه  شليك كردند، مجدداً با گاو آورده،  جايش  مي گذارند. در سال  مبالغي  عليق  اسبان  

توپخانه  مي شود. معلوم  نيست  خرج  هفتاد رأس  اسب  چه  مي شود.
ــب  ــد كه  اس ــهد مأمور ش ــر حد بود، محمدمهدي  خان،  رئيس  اصطبل  توپخانة  مش زماني  كه  غلام  در س
ــت  ماه  در آنجا معطل  و سرگردان  شد؛ بالاخره  با  ــب  را حاضر نمايد. قريب  هش  توپخانه  را به گرو و عليق  اس
كمال  افتضاح  و رسوايي  مشاراليه  را بيرون كرده  و اعتناه  ننمودند و به  هيچ  حكم  ديوان  اعلي  اعتنا ندارند، در 
كمال غرور رفتار مي نمايند. در اين  مدت  يكسال  و نيم  خانه  زاد همه  را به  خصوصيت  و خيرخواهي  و مهرباني 

 رفتار نمود، والاّ ممكن  نبود هشتاد و پنج  پارچه  ملك  شش دانگي  را به  رضايت  تمام  ورثه  تقسيم  نمايد.
ــا خانه زاد كمال  مهرباني  را  ــيم  املاك  و اصلاح  امورات  آنها را نموده ، ب ــت  صدمه  و زحمت،  تقس در نهاي
مي نمودند و منتهاي  رضايت  را داشتند. پس  از اينكه  گفتگوي  حضرات  ختم  شد و قرار اصلاح  آنها داده  شد، 
بنا بود صلح  نمايند و حق  مأموريت  جان نثار را بدهند. حكم  احضار حشمت الملك  به  طهران  رسيد كه  خانه زاد 
حشمت الملك  را به  طهران  بفرستد و جان  نثار به جاي  ايشان  مواظب  نظم  ولايت  سرحد باشد. بعد از زيارت  
اين  حكم  اسباب جبن  حضرات  گرديد و همچو تصور نمودند كه  ميل  مبارك  اولياي  دولت  ابد مدت  قاهره  بر 

اين  است  كه  حضرات  از حكومت  معزول  باشند و خانه  زاد به  جاي  آنها منصوب .
بناء عليه  به  تحريك  حضرات  در روز سيزده  عيد نوروز، قريب  هزار نفر ريخته،  آدم هاي خانه زاد را به  قدري  
زدند كه  شرف  موت  شدند. هر قدر جان  نثار فرستاد نزد حضرات  كه  اين  چه  وضعي  است،  به  هيچ  وجه  اعتناء 
ننمودند و صريح  پيغام  دادند كه  ديگر بودن  شما در اينجا ثمري ندارد؛ اگر بيش  از اين  در اينجا توقف  نمائيد، 
انواع  و اقسام  صدمات  به  شما خواهد رسيد. غلام  جان  نثار فوج  و سواري  ابواب جمع  نداشت  و حكومت  هم  

با حضرات  بود؛ به  اين  جهت  جز اينكه  از بيرجند حركت  نمايد، چاره  نداشت . 
علي هذا به  گناباد كه  در سه  منزلي  قاين  و خاك  طبس  است  آمده،  قريب  دو ماه  هم  در گناباد توقف  نمود 
و تفصيل  را مشروحاً به  حضور حضرت  مستطاب  اجل اشرف  افخم  بندگان  صدارت عظمي  عرضه  نمود. جواب 
 فرمودند كه  با اين  وصف،  بودن  شما در آن  صفحات  ثمري  ندارد. بياييد به  ارض  اقدس . حسب الامر اطاعت 
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ــش  ماه  هم  در ارض  اقدس  به  انتظار تغيير ايالت  بود .پس  از تشريف  فرمايي  ــهد آمد. قريب  ش  نموده،  به  مش
ــمت الملك  هم  به  ارض  اقدس  آمد. هر چه  خانه زاد خواست  بر حسب  امر مبارك  حشمت الملك  را   ايالت  حش
به  تهران  بياورد، جناب  شهاب الملك  به  خيال  اينكه  عمل  حضرات  به  اطلاع  و استحضار خودش  بگذرد و از 

آنها جلب  نفي  و فوايد ببرد، نگذاشت  حشمت الملك  به  طهران  بيايد. 
ــيد و مبالغي  مقروض  و متضرر شد و عمر  ــال  و نيم  زحمت  كارهاي  حضرات  را كش خانه زاد قريب  يك  س
ــيم  ــي  بي تربيت  نمود و قريب  پانصد هزار تومان  ملك  را تقس ــرت  با همچو مردم  وحش خود را صرف  معاش
ــار حق  مأموريت  جان نثار را ندادند. حال   ــم  بي احترامي  نمودند و يك  دين ــود، در عوض  با خانه زاد اين  قس  نم
ــود كه  حضرات  را حكماً به  ــيد و حال  اينكه  اگر حكم  سختي  ش ــهاب الملك  رس فايده  و مداخل  به  جناب  ش
ــود كه  بعدها به  احكام  ديوان  اعلي  بي احترامي   ــيار دارد. اولاً دماغ  آنها ماليده  مي ش  تهران  بياورند، فوايد بس
ــتند كه  خود را سلطان   ــدت  دولت  و پول  به  قدري  مغرور هس ــت  كرد و ثانياً آنها از ش و بي اعتنايي  نمي بايس
ــه  زادي  رفتار مي نمايند و ثالثاً مداخل  و  ــم  نوكري  و خان ــد؛ از اين  خيالات  قدري  پائين  آمده  و به  اس مي دانن
منافع  بي اندازه  كه  آنها از آنجا مي برند و صاحب  خزانه  و گنج  شده اند، ممكن  است  به  وضع  صحيحي  با كمال  
ــر حدّ داده  شود  ــتي  هم  دربارة  رعيّت  و ولايت  و س منّت  و رضايت  تقديم  حضور مبارك  را بدهند و قرار درس
ــود. همچو تصور نفرمايند كه  به  واسطه  نبودن  حضرات   ــم  به  رعيت  و مردم  بيچاره  رفتار ش كه  بعدها اين  قس

در ولايت،  بي نظمي  واقع  مي شود.
ــه  قدري  از آنها صدمه  خورده اند كه  اگر همچو گماني  بدهند كه  اينها از حكومت  معزول  خواهند  ــردم  ب  م
ــد، خانه زاد وضع  احضار حضرات  را به  ــام  شكرگزاري  را خواهند نمود. اگر ميل  مبارك  باش ــد، انواع  و اقس ش
ــت ، به  عمل  بيايد. همين  قدر در  ــه  هيچ  اتفاقي  نيفتد، عرض  مي نمايد و آنچه  مقصود و منظور اس ــوري  ك  ط
عالم  غلامي  و جان  نثاري  عرض  مي نمايد كه  اگر اينها را احضار به  خاك  پاي  مبارك  نفرمايند و قرار درستي 
ــر  ــد در ولايت  و س ــان  واگذار بفرمايند، خيلي  معايب  و مفاس  در كارهاي  آنها كليهً نگذارند و به  حالت  خودش
حدّ خواهد داشت . اين  عرايض  غلام ، فضولي  و جسارت  بود. صلاح  مملكت  خويش  خسروان  دانند. در عالم  

چاكري،  اين  قسم  به  نظر خانه زاد رسيد، عرض  نمود.


